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آکادمى

فیلــم جدیــد «تهمینــه میلانــی»، بــار دیگــر بــه 
آسیب شناســی برخی ازدواج های ناموفــق و مختوم به 
فاجعه می پردازد و طبیعی اســت که ماننــد اغلب آثار 
دیگر این فیلم ساز، ایراد در مرد داستان است و نه اشکال 
در روابــط بین دو نفر. البته به گمان من ایشــان در فیلم 
«آتش بــس» به شــکلی قابل قبــول و تأمل برانگیزی به 
اهمیت روابط صحیح بین طرفین پرداخته اند.  درباره این 
فیلم از جهات گوناگون می توان به نقد نشست و از جمله 
به نقد ســنت ها و ارزش ها در زندگــی امروزین پرداخت. 
می توان تراژدی دردناک زندگی انســان ها را یادآور شــد، 
چراکه تقدیر همه انسان هاســت که باید راه های نرفته را 
تجربه کنند (مضمونــی از میلان کوندرا). می توان درباره 

شکل گیری عشق خام و سریع و پیامدهای ازدواج مبتنی بر 
آن ســخن گفت و جوانان با «راه های نرفته» را از اهمیت 
تصمیمی بزرگ و سرنوشت ساز به نام ازدواج آگاه و از آن 
طریق شکل صحیح و کم اشتباه تری را به آنان معرفی کرد.  
امــا در این فیلم ماجرا محــدود به تصمیم غلط دختری 
جوان نیست، بلکه «میلانی» داستان را در مسیر جدیدتری 
ادامه می دهد و سیستم حمایتی اجتماع را نیز به چالش 
می کشد. «مَلی» ازدواج می کند، بی آنکه به او گفته شود 
در صورت مواجهه با چنین وضعیتی (آزار جسمی) چه 
بایــد بکند؟ از آنجایی  که ســال ها پیــش مدتی آموزش 
جوانان در شرف ازدواج را برعهده داشتم، چنین مطالبی 
در رئوس آموزش ها وجود نداشــت. به  نظر می رسد که 
چنین آگاهی هایی باید به جوان ها پیــش از ازدواج داده 
شــوند. در فیلم خانم «میلانی»، «مَلی» تنها از یک خانم 
دیگر شماره  تلفنی دریافت می کند که خانه امن نام دارد 
و او تصمیم می گیرد که به این شــماره پناه ببرد.  به نظر 
می رسد فردی که پشــت تلفن قرار است او را راهنمایی 

کند، حقوق دان اســت تا روان شــناس. راهنمایی های او 
بیشتر وجه قانونی دارد؛ نحوه شکایت و عدم رضایت و...، 
حال آنکه «مَلی» در این مرحله بیش از قانون به حمایت 
روانی و نیز آموزش نحوه مواجهه با یک شخص مبتلا به 
سوءظن و اختلال کنترل تکانه نیاز دارد. هرچند درمان این 
قبیل افراد دشوار است، ولی در قدم نخست این زوج باید 
به مشاور هدایت شوند تا به دادگاه یا دست کم به موازات 
همدیگر پیش رود. این نکات ایراد بر فیلم نیســت، بلکه 
ایراد بر نحوه راهنمایی این موارد از سوی مرکزی است که 
به تدریج می فهمیم مرکزی دولتی و با امکانات قابل قبول و 
پیشرفته است، اما آن گونه که باید، حرفه ای عمل نمی کند، 
اما خارج از این نقد، همین که خانم «میلانی» وجود چنین 
مراکزی را به بینندگان نشــان می دهد، ارزشــمند است. 
بدون شــک این مراکز نه فقط درمورد همسرآزاری، بلکه 
در مورد کودک آزاری نیز باید به کودکان و جامعه معرفی 
شوند، در آن صورت شاید کودک فیلم «هیس، دخترها...» 

نیز چون مَلی رخنه امیدی داشت. 

یاری «مَلی» در پیمودن راه های نرفته اش وضعیت فلان تاریخی

روزنامه نگارها کــه هنوز هم فلان...، دخترها  �
که بروند ورزشگاه فلان...، فیلترینگ اینترنت که 
فلان...، وزیــر علوم هم که فلان...، دانشــجوها 
هم که دیدند وزیر هســت فلان شــدند فلان...، 
وضعیت مجــوز کتاب هم که فلان...، مطبوعات 
هم کــه درباره فلان فــلان اما اگر دربــاره فلان 
بنویســند فلان...، پرونده های فساد اقتصادی که 
کلا فــلان...، داداش فلانــی و داداش فلانی هم 
فلان امــا داداش ما فلان...، اوضاع مؤسســات 
پولی که مردم را فــلان، کماکان فلان...، بانک ها 
هم که معلوم نیســت فلان یا رســما فلان، اما 
ســودی که می گویند می دهند فلان...، وضعیت 
ایجاد شــغل که فلان و جوان های فلان دربه در 
فــلان...، آلودگــی هوا هم فــلان...، ترافیک هم 
فلان...، ممانعت از ســاخت خــودروي فلان به 
اســم خودروی ملی که بلاي جان مردم نشــود 
فلان هم که فلان...، حتی کلاه قرمزی و پسرخاله 
هم توی تلویزیون فلان و اگر قبلا تلویزیون تقریبا 
فــلان، اما الان کلا فلان...، ســپنتا نیکنام هم که 
بعد از چهار ســال نمایندگی یکهو شــد فلان...، 
تراکم فروشــی فلان...، سیاست خارجی فلان...، 
سیاســت داخلی فلان...، اقتصاد به صورت کلی 
فلان...، اجتمــاع بیش از فلان هم از دم فلان...، 
کارگرهــای اخراجــی جلــوی فلان می شــوند 
فلان...، مناظره برگزار کــرده توی تلویزیون دوتا 
موافــق فــلان با هم صحبــت می کننــد درباره 
مخالفت با فلان و جفتشــان را هم قانع می کنند 
هــم فــلان...، الان هــم نمایشــگاه مطبوعات 
برگزار کردند فــلان...، مطبوعاتــی خاک خورده 
از دم فلان...، معاون های شــهردار پیش که دم 
انتخابات بــود فلان، الان شــدند رئیس فلان...، 

آقای ظریف هم پا شــده رفته دیدار فلان...، این 
وســط خــود رئیس جمهور کلا یــادش رفته که 
ماها فــلان به همین خاطر اصلا انگارنه انگار که 
فلان...، با این وضعیت فــلان، یکی مثل من که 
نــه از این ور فلان، نه از آن ور فلان، کلا می شــود 
فلان فلان...، حالا من فلان فلان شده فکر می کنم 
ســتون می نویســم روزانه که بشــود فلان، بعد

 می  بینی شدی فلان... . 
خلاصه به صورت مبسوطی فلان. 

حالا با این بساط طوری شده که دنبال شماره 
تلفن آقــای رئیســی و قالیباف می گــردم زنگ 
بزنــم حلالیت بطلبم. والله ما اگر می خواســتیم 
برنامه هــای این دو عزیز اجرا شــود، به این عزیز 
رأی نمی دادیــم. الکی آن دوتا را هم با خودمان 

بد کردیم. 
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کارتون خواب

پاپ فرانسیس و فضانوردان روس
پاپ فرانســیس، رهبر کاتولیک های جهان، گام 
کوچکــی در جهت بهبــود روابط میــان واتیکان و 
روسیه برداشــت و به گفت وگو با فضانوردان روس 
پرداخت. وی در این گفت وگوی صوتی- تصویری با 
ساکنان ایستگاه فضایی بین المللی، درک فضانوردان 
از عشق را ســتود.  به گزارش آسوشیتدپرس، پائولو 
نســپولی، فضانورد ایتالیایی، در زمــان این مکالمه 
تقریبــا ۲۰دقیقه ای که یک بار نیز قطع شــد، نقش 
مترجم را برعهده داشــت.  پاپ فرانســیس مانند 
یک کودک کنجکاو، از نســپولی و پنج عضو خدمه 
دیگر ایســتگاه پرسش هایی ساده پرسید؛ مثلا اینکه 
چه چیزی به آنها الهام بخشــید فضانورد شــوند و 
البته پرســش هایی فلســفی نیز مطرح کرد، مانند 
اینکه جایگاه نوع بشر را در کیهان چگونه می بینند؟ 
پاســخ هایی کــه او به ویــژه از فضانــوردان روس، 
آلکساندر میسورکین و ســرگئی ریازانسکی دریافت 
کــرد، گام کوچک دیگری برای بهبود روابط واتیکان 
کاتولیک با روســیه ارتدوکس بود کــه برای مدتی 
طولانی شــکراب بوده اســت. بهبود این روابط یک 
اولویت برای فرانســیس بوده اســت و او به همین 
منظور در ســال گذشــته میلادی با اســقف اعظم 
روســیه ارتدوکس دیدار کرد و نخســتین پاپی بود 
که در هزار ســال گذشــته چنین اقدامی انجام داد.  
ریازانسکی در این مکالمه راه دور به فرانسیس گفت 
که از پدربزرگش الهام گرفته که مهندس بوده و در 
شــوروی سابق به ساختن اسپوتنیک، اولین ماهواره 
مصنوعی جهان که آغاز عصر فضا بوده، کمک کرده 
اســت. ریازانســکی به زبان انگلیسی به پاپ گفت: 
«برای من افتخار بزرگی اســت که به کار پدربزرگم 
و تحقــق آرزوی او برای آینده تمام بشــریت ادامه 
دهم». فرانســیس نیز هیجان زده پاســخ داد: «این 
مایه قدرت ماست: هرگز ریشه های خود را فراموش 
نکنید. خوب اســت که این را می شنوم! متشکرم». 
پاپ همچنین با آلکساندر میسورکین، ستاره شناس 
روس، درباره قطعه شــعری از دانته آلیگیری بحث 
کــرد، به این مضمون که عشــق نیرویی اســت که 
جهان را حرکــت می دهد. میســورکین نیز به زبان 
روســی درباره «شازده کوچولو» آنتوان سن اگزوپری 
فرانســوی که آن را در فضا خوانده و مفهوم عشق 
در این داســتان صحبت کرد. پاپ نیــز جواب داد: 
«واضح اســت که شما پیامی را که سن اگزوپری به 
نحوی شــاعرانه توضیح داده، درک کرده اید و شما 
روس ها آن را در خون خود، در سنت های انسانی و 
مذهبی خود دارید». فرمانده ایستگاه فضایی، رندی 
برزنیک، از تفنگداران دریایی سابق آمریکا در عراق، 
به فرانســیس گفت: «از اینجا نازک بودن اتمســفر 
زمین را می بینید و این ســبب می شــود که دریابید 
وجود ما چقدر شــکننده اســت». وی همچنین از 
شــیفتگی اش به فضا گفت: «از فضا که نگاه کنید، 
هیچ مرزی نیست، هیچ کشمکشی نیست، همه چیز 
صلح آمیز اســت». او بــه پاپ گفت محال اســت 
شخصی به آنجا بیاید و از «زیبایی غیرقابل توصیف 
زمین» عمیقا تحت تأثیر قرار نگیرد. نســپولی هم از 
پاپ بابت پرســش های فلسفی تشــکر کرد و گفت 
بیشــتر زمان خدمه ایســتگاه صرف انجام وظایف 
به شدت فنی و مکانیکی می شــود. پاپ فرانسیس 
قبل از کشیش شــدن قصد داشته شیمی دان شود و 
بارهاوبارها نگرانی خود را نســبت به محیط زیست 
و مراقبت از آنچه او «خانه مشترک ما» نامیده، ابراز 

کرده است. 

جایگاه سینما در جامعه ایران 
گروه فیلم و ســینمای انجمن جامعه شناسی 
ایران هم اندیشــی «جایــگاه و نقش ســینما در 
جامعه ایــران» را با حضور محمــد تهامی نژاد، 
پژوهشگر شناخته شده سینما، برگزار می کند. همه 
دانشــجویان، اســتادان و علاقه مندان می توانند 
برای مشــارکت در این گفت وگو در روز دوشــنبه 
هشــتم آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۷ به دانشکده علوم 

اجتماعی دانشگاه تهران مراجعه کنند. 

تجربه  دیگران

پیشنهاد

زیر آسمان شهر

۱. دســت کم دو هفته همه ایــران تحت تأثیر این 
اتفاق هستند. یک هفته قبل و یک هفته بعد از بازی؛ 
حتــی اگر مصاف های تاریخی شــش گل و چهار گل 
را حســاب نکنیم که تا همیشــه در پرونده تیم های 
ســرخابی باقی می ماند. حرف، حرف داربی است و 
روز ســرخابی ها؛ روزی که حتی اگر اهل فوتبال هم 
نباشی، آن قدر جو حاکم بر اطرافت فوتبالی است که 
از مسابقه و نتیجه اش مطلع خواهی شد. روزنامه ها 
و رسانه های ورزشــی که کاملا سرخابی می شوند و 
به شــبکه های اجتماعی که ســر می زنی یا همه در 
حال کری خوانی برای حریفشان هستند یا دارند مدام 
این جمله معروف را تکــرار می کنند که «یکی دیگه 
پولش رو می گیره، تو چرا حرص می خوری؟» داربی 

۸۵ هــم بــا نتیجــه ای که 
برای  داشت طعم شیرینش 
قرمزهای پایتخت باقی ماند 
و تلخــی اش برای آبی هایی 
معترض  حســابی  البته  که 
و عصبانی بودند. وســط این 
اما  بــازار داغ و پرمخاطب، 
نیمــی از ایــن جامعه، چه 

استقلالی باشــند و چه پرسپولیسی غصه دار بودند. 
غصه ای برای داغ و دردی مشترک. 

۲. رســانه ها را کــه مرور کنــی، همــه از تاریخ 
شــهرآورد می نویســند. از روزهای اول تا همین چند 
مســابقه اخیر که مســابقه ها غیرقابل پیش بینی به 
پایان می رسد و حالت کســالت بار تساوی های پیاپی 
کم شده اســت، اما در همین رســانه ها هم یادشان 
می رود از یک تغییر بزرگ بنویســند؛ از اینکه چه شد 
که پای ورود زنان به این ورزشــگاه را بریدند و خیال 
کردند هیچ نســلی پیدا نمی شــود کــه روزی دنبال 
حضور در ورزشگاه باشــد. از بین ۸۵ داربی که تا به 
امروز بین دو تیم اســتقلال و پرسپولیس برگزار شده، 
۲۶ داربی با حضور زنان بوده اســت؛ یعنی از ســال 
۴۷ تا ســال ۶۰ . تاریخ روشــن است. سه سال بعد از 
انقلاب هم مانعــی برای حضور زنان در ورزشــگاه 
وجود نداشــت، ســوال اینجاســت؛ پس چه شد که 
ناگهان چنین حضور موجه و بدون چالشی به عرفی 
عجیب و قانونی نانوشــته برای زنــان ایرانی تبدیل 

شد؟ 
۳. بــا یک مرور ســاده می فهمیم کــه این قانون 
نانوشــته ســابقه آنچنانی هم نــدارد و در خانواده 
بســیاری از مردم مادر و عمــه و خاله ای بوده که به 
ورزشــگاه آزادی رفتــه و بازی های فوتبــال را دیده 
 اســت. نکته مهم اینکــه عموما هــم از این حضور 

به عنوان یک خاطره خوش یــاد می کنند. حضور در 
یک ورزشــگاه هیجــان خــودش را دارد، حال عرق 
طرفداری یک تیم و قرمز و آبی بودن را هم اگر به آن 
اضافه کنی، دیگر هیجان انگیزتر خواهد شــد؛ حسی 
که دختران ایرانی در این چند نســل اخیر از چشیدن 
طعــم آن محروم بوده اند، بدون اینکه حتی یک خط 

قانون درباره این محرومیت نوشته شده باشد. 
پیــش روز  دو  همیــن  کــه  محرومیتــی   .۴
۳۶ ساله شــد؛ محرومیتی که به همراه یک سؤال در 
ذهن زنــان این جامعه و مردانی کــه چنین دغدغه 
مشــترکی دارند شکل گرفته اســت؛ این پرسش که 
عدم اجازه برای ورود زنان به ورزشــگاه ها از کجای 
قوانیــن شــکل گرفته اســت؟ مســئولانی که حتی 
روزهای بعــد از انقلاب هم 
اجازه رفتن به ورزشگاه ها را 
برای زنان قائل بودند چطور 
به ایــن نتیجه رســیدند که 
حضور زنان در استادیوم های 
ورزشی  خارج از شئون کشور 
است؟ فحاشــی و هیجانات 
منفی در حین تماشــای یک 
رویداد ورزشــی مثل فوتبال همیشــه بوده و بسیاری 
از جامعه شناســان هم بر این باورند که حضور زنان 
حتی می تواند این معضل را در ورزشــگاه ها تلطیف 
کند. پس چــرا باز هم جلوگیری صــورت می گیرد؟ 
عبارت زیرســاخت ها و نبودش که به دم دستی ترین 
بهانه مســئولان امر بدل شــده، تا حــدی قابل درک 
اســت، اما برای رســیدن به هدف باید اقدامی برای 
همیــن زیرســاخت ها انجــام شــود، نه اینکه فقط 
بنشینیم و بگوییم حضور زنان به زیرساخت نیاز دارد. 

زیرساخت ها را باید ساخت. 
۵. تــا زمانی کــه درِ این ورزشــگاه روی زنان باز 
نشــود، نام ورزشگاه صدهزارنفری آزادی نام درستی 
برایــش نخواهد بود، چراکه به روی نیمی از جامعه 

بسته شده است. 
۶. امــا ایــن همه ماجــرا نیســت. برخی تصور 
می کننــد علاقه به حل این مســئله به معنی نبود 
هیچ مشکل دیگری در جامعه است و فکر می کنند 
پیگیری ایــن مطالبه با پیگیــری دیگر چالش های 
موجود در ورزش زنان و مردان یا دیگر معضل های 
اجتماعی منافات دارد. بایــد گفت که به هیچ وجه 
چنین چیزی نیســت که از قضا پیگیری این مطالبه 
صرفا راهی برای حفظ جریان مطالبه گری و حرکت 
در مسیر رشد برای هر جامعه ای است و خیلی هم 

ضروری است. 

سکوهایى همیشه مردانه

 فراخوان نخستین سمپوزیوم 
آثار دانشجویی علوم اجتماعی 

فراخوان نخســتین ســمپوزیوم کشــوری آثار  �
دانشــجویی علــوم اجتماعی که اردیبهشــت ماه 
۹۷ در دانشــگاه تربیــت مدرس برگزار می شــود 
منتشر شــده و بدون هیچ محدودیتی در موضوع، 
همه دانشــجویان می توانند با ارسال فیلم در آن

 شرکت کنند. 
شرایط موجود حاکی از آن است که مستندهای 
به ظاهر اجتماعی اما فاقد تخیل جامعه شناختی 
که این ســال ها در همــکاری بین ســینماگران و 
اهالی علوم اجتماعی تولید شــده اند، کاری بیش 
از معضل نــگاری، رونق دادن به بــازار خیریه ها و 
تثبیت وضعیت هــا و جایگاه ها نکرده اند. بنابراین 
انتظار می رود دانشجو-فیلمســاز آشــنا با علوم 
 (essay)اجتماعــی همان طــوری کــه به مقالــه
به عنــوان ابزار فرافکنــی ســوبژکتیویته انتقادی 
خود می نگرد، به فیلم و فیلم سازی هم به عنوان 

ابزاری برای کنش و نه نمایش بنگرد.
 به این اعتبار شــاید بهترین شیوه برای ساخت 
فیلم های انتقادی آن باشــد کــه «خود» به عنوان 
محــور کنــش اجتماعی، محــور فیلم هــم قرار 
گیــرد تا تــن و ذهــن هم زمان در عرصــه تصویر 

فعلیت یابند.
 انتظار است که فیلم هایی که قرار است ساخته 
شود، فیلم هایی باشند که به جای معضل نگاری و 
رقت انگیزی که نقش زیادی هم در آگاهی بخشی 
اجتماعی ندارند، بتوانند فرصــت چانه زنی برای 
قشر دانشجو ایجاد کنند و منجر به بازیابی قدرت 
آنها شــوند. هیچ محدودیت زمانی برای فیلم ها 
وجود ندارد؛ در ضمن فیلم های منتخب رتبه بندی

 نخواهند شد. 

فراخوان

 پوریا عالمى

حرف درشت

 محمدعلى آرامى
 متخصص مغز و اعصاب

تحلیل

با آنکــه انتظار می رفت پــس از طرح انتقادات 
پیگیــری  مطبوعــات،  و  قلــم  اهالــی  گســترده 
«لایحــه نظــام جامع رســانه» حداقــل در دوران 
ریاســت جمهوری آقــای روحانــی متوقف شــود، 
تصویب لایحه موصوف در هیئت محترم دولت، به 
گمانه زنی ها و شــبهاتی از قبیل اینکه نهاد حقوقی 
دولت مخالــف چنین لایحه ای اســت، پایان داد و 
مشخص شــد که تأکید ریاست محترم جمهوری بر 
اجرای منشور حقوق شهروندی، دست کم رسانه ها 

و روزنامه نگاران مستقل را شامل نخواهد شد. 
اما اکنون که دولت رسما بر چنین لایحه ای مهر 
تأییــد زده، لازم اســت ضمن واشــکافی دو رخداد 
مهــم دیگر که اکنــون ارتباط آن بــا موضوع اخیر 
غیرقابل انکار می نماید، آینده روزنامه نگاری مستقل 

در ایران را پیش بینی کرد. 
۱- حرفه روزنامه نگاری طبــق تعاریف قانونی، 
یک فعالیت کارگری محســوب می شــود و تمامی 
روزنامه نگاران شــاغل در مطبوعات و رســانه های 
کشور (به استثنای رســانه هایی که مشمول قوانین 
خاص اســتخدامی هستند) صرف نظر از نوع رابطه 
اســتخدامی در نشــریه محل کار (کارگاه) مشمول 
قانون کار تلقی می شــوند و به تبع آن مزایای قانون 
تأمیــن اجتماعــی (بیمه اجباری) نیز شــامل حال 
آنان خواهد شد. بدیهی اســت چنانچه کارفرما به 
هــر دلیلی از بیمه کردن کارگر خود اســتنکاف کند، 
مشــمول مجازات هــای پیش بینی شــده در قانون 

خواهد شد. 
۲- در سال ۱۳۸۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
با امضای توافق نامه ای با ســازمان تأمین اجتماعی، 
تصمیم گرفت تعدادی از هنرمندان، نویســندگان و 
روزنامه نگاران را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی 

قرار دهــد و در این میان 
بخشی از حق بیمه آنان 
بودجه های  محــل  از  را 
دولتــی تأمین و پرداخت 
کنــد. بــه اســتناد ایــن 
الحاقیــه  و  توافق نامــه 
و متمــم بعــدی آن در 
تاریــخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ نیــز 
شماره  به  تفاهم نامه ای 

۵۰۱۰/۹۶/۸۰۵ فی مابین طرفین امضا شــد. آن طور 
که در متن تفاهم نامه تصریح و تأکید شده، واجدان 
شــرایط، «مشــمول مقررات بیمه صاحبان حرف و 
مشــاغل آزاد» خواهنــد بود. همچنین اســتفاده از 
مزایای این نوع بیمه مشــروط به صدور معرفی نامه 
از سوی صندوق اعتباری هنر و عقد قرارداد فی مابین 

متقاضی و سازمان تأمین اجتماعی شده است. 
صرف نظــر از اینکه نفس چنیــن بیمه ای نوعی 
وابســتگی به دولت ایجــاد می کرد، موجب شــد 
تعداد زیــادی از کارفرمایان مطبوعاتــی که اکنون 
بهانــه جدیدی بــرای بیمه نکــردن روزنامه نگاران 
یافته بودند، از این توافق نامه سوءاســتفاده کرده و 
با فرار از قانون بیمه اجباری، روزنامه نگاران را برای 
بیمه شدن، به اداره کل ارشاد محل راهنمایی کنند! 
در این میان ســردرگمی و بلاتکلیفی روزنامه نگاران 
در نبود یک تشکل فراگیر و مستقل مطبوعاتی پس 
از پلمب ســاختمان انجمن صنفی روزنامه نگاران 
ایــران و نیز بی اطلاعــی قاطبه همــکاران محترم 
مطبوعاتــی از نحــوه احقــاق حق و تبعــات این 
نوع بیمــه باعث شــد روز به روز بر مشــمولان این 
توافق نامه افزوده شــود و دولت تدبیر و امید نیز که 
پس از چند ســال وقفه در اجــرای این توافق نامه، 
به روند بیمه کردن روزنامه نگاران ســرعت بخشیده 
بود، این اقدام را جزء افتخارات خود در روز خبرنگار 

امسال تلقی کرد. 
۳- یکی از مهم ترین مزایایی که قانون کار برای 
کارگــران و کارفرمایان قائل شــده، حق راه اندازی و 
عضویت در تشــکل (انجمن صنفی) است. اگرچه 
کارگــران بــرای اثبــات کارگربــودن و عضویت در 

تشــکل متبوعشــان نیازی به اثبات بیمه بودن خود 
(منظور بیمه اجباری است) ندارند و «بیمه» فرع بر 
«کارگربودن» و امتیازی است که پس از احراز رابطه 
کارگری- کارفرمایی در کارگاه به وی تعلق می گیرد، 
اما چنانچه مدارک بیمه ای شــخص، او را مشمول 
تعریف مــاده (۲) قانــون کار قلمــداد نکند، دیگر 

نمی تواند مؤسس یا عضو تشکل کارگری شود. 
بنابراین با اجرای توافق نامه و تفاهم نامه مزبور، 
تعــداد قابل توجهــی از روزنامه نــگاران بــه دلیل 
امضای قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشــاغل آزاد 
با ســازمان تأمین اجتماعی، ناخواســته از شــمول 
قانون کار خارج شــده و نمی توانند تشکل کارگری 

تأسیس کرده یا به عضویت آن درآیند. 
۴- در سال ۱۳۸۴ دولت احمدی نژاد در اقدامی 
ســؤال برانگیز مبادرت به تصویــب آیین نامه جدید 
«چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه 
عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه» 
کرد. این آیین نامه که در تضاد با مفاد فصل ششــم 
قانون کار محســوب می شــود و اصــول کلی آن را 
نقــض می کند، کارگران و از جملــه روزنامه نگاران 
کشور را از داشــتن انجمن صنفی سراسری محروم 
و تشــکل های کارگــری را به حوزه هــای کارگاهی، 

شهری و استانی محدود کرد. 
انتظــار می رفــت دولت تدبیر و امیــد و به طور 
مشــخص وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
(همانند دیگر وزارتخانه ها که برای ابطال یا تعلیق 
مصوبات غیرقانونــی دولت قبل اقــدام و پیگیری 
کردند)، اصلاح یا ابطال آیین نامه مذکور را از هیئت 
وزیران درخواســت کند، ولی این مهم انجام نشد و 
برعکس اجرای آیین نامه موصوف با سرعت،  دقت 

و قدرت بیشتری پی گرفته شد. 
دست اندرکاران دولت برای توجیه این موضوع، 
تأســیس کانون ها و کانون های عالــی انجمن های 
صنفی را به عنوان تشــکل های سراسری معرفی و 
تجویز می کننــد، درحالی که کارشناســان به خوبی 
بــا ماهیت کاملا متفاوت انجمن صنفی سراســری 
و کانــون عالی آشــنایی 
اســت  پرواضح  و  دارند 
کــه در سیســتم انجمن 
سراســری  صنفــی 
ســوی  از  تصمیمــات 
یا بعضــا هزاران  صدها 
عضــو حقیقــی اتخــاذ 
می شود، اما در کانون ها، 
هیئت مدیــره،  اعضــای 
نمایندگان اشــخاص حقوقی هســتند و تصمیمات 
سرنوشت ســاز در درون حرف و مشاغل مختلف، از 

سوی پنج نفر اتخاذ خواهد شد!
۵- برخلاف دو رخداد قبلی که به طور مستقیم 
بخش و نهاد کارگری رســانه را هدف قرار می دهد، 
مرجع ضمیر اصلی لایحه نظام جامع رسانه، بخش 
کارفرمایــی و کارگاه های رســانه ای اســت. اگرچه 
بخش کارگری رســانه ها نیز خواه ناخواه و مستقیم 
یا غیرمســتقیم از این لایحه تأثیــر خواهد پذیرفت. 
صرف نظــر از ایــرادات فراوانــی کــه حقوق دانان، 
صاحب نظران و روزنامه نگاران مستقل و پیش کسوت 
بر این لایحه وارد کرده اند و جملگی اجرای آن را در 
تضاد با اصل اســتقلال در روزنامه نگاری دانسته اند، 
این پرسش همچنان مطرح است که وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســلامی دولت تدبیر و امید بر اساس کدام 
ضرورت این گونه عجولانه مبادرت به تصویب لایحه 
مذکــور کرده اســت؟ اکنــون اما ســه گانه فوق که 
می توان آن را مثلــث خطر نامید، به خوبی می تواند 
آینــده روزنامه نگاری مســتقل در ایران را پیش بینی 
روزنامه نــگاران (بدنــه کارگری  کند: خارج کــردن 
مطبوعــات) از شــمول قانــون کار، محدودکــردن 
ســازمان یابی و ســازماندهی صنفی و کوچک کردن 
دایــره تصمیم ســازان و تصمیم گیــران در بخــش 
کارگــری و بدنه رســانه ها و در نهایت محدودکردن 
کارفرمایــان رســانه ای و تغییرشــکل کارگاه هــای 
رسانه ای و وابســته کردن تام و تمام رسانه ها به نهاد 

دولت. 
آیــا دولت تدبیر و امید آخریــن میخ را بر تابوت 

روزنامه نگاری مستقل ایران خواهد کوبید؟

مثلث خطر در کمین روزنامه نگارى مستقل

نیلوفر حامدى

 مسعود هوشمندرضوى

 سهیل محمدى 


